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  چكيده
نفس ناطقة انساني از اسرارآميزترين موجودات جهـان  

جه بسياري از انديشمندان، از هستي است كه كانون تو
فلاسـفة اسـلامي   . جمله فيلسوفان مسلمان بوده اسـت 

اند پرده از معماي رازگونة هستي و چيستي  تلاش كرده
كوشد با روش تحليلـي   پژوهش حاضر مي. آن بردارند

ها پاسخ گويد كه  همراه با نقد و بررسي، به اين پرسش
ن در عالم يـا  آيا نفوس ناطقة انساني قبل از تعلق به بد

اند؟ و چگونه به عالم طبيعت نازل  عوالمي موجود بوده
ســينا و ســهروردي  انــد؟ افلاطــون، ارســطو، ابــن شــده
انـد امـا نظـر     هاي متفاوتي بـه ايـن پرسـش داده    پاسخ

او در سـير نـزول   . صدرالمتألهين منحصر به فرد است
هستي از واجب تعالي، از عـالم عقـول، عـالم مثـال و     

بـه نظـر وي نفـوس ناطقـة     . بـرد  نام مـي عالم طبيعت 
انساني داراي مراتب وجودي مختلفي هستند؛ ابتـدا در  
عالم عقول، به وجود واحد مجـرد جمعـي عقلـي، در    

وقتـي  . مرتبة علتشان موجودند و كثرتي در آنها نيست
بدن مستعدي پيدا شد، در سير نزولـي از تجـرد نفـس    

احكام مـاده  شود و به عالم مثال كه برخي از  كاسته مي
اين فرو كاستن از تجرد تـا آنجـا   . يابد را دارد تنزل مي

آيد؛ ايـن در حـالي    يابد كه به عالم طبيعت مي ادامه مي
است كه وجود عقلي نفـس در عـالم عقـول و وجـود     

ايـن  . مثالي نفس در عالم مثـال همچنـان بـاقي اسـت    
ديدگاه صـدرالمتألهين بـا اشـكالاتي مواجـه اسـت، از      

واحد مجرد جمعي عقلي علاوه بر اينكه  جمله قول به
خارج از محل نزاع است، به يـك معنـا پـذيرش قـدم     

  .نفوس است كه خود ملاصدرا نيز منكر آن است

  .عقول، مثال، عالم، نفوس، ملاصدرا: واژگان كليدي
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Abstract 

The human articulate soul is one of the most 
mysterious things in the world of being; in that it 
has attracted the attention of several scholars and 
Muslim philosophers. Muslim philosophers have 
endeavored to unfold the secrets of its existence 
and nature. One of the important problems, which 
the present study by analytical appraisal explores, 
is whether the articulate soul had located in other 
word(s) before belonging to the body? And how 
reduce to the nature? Plato, Aristotle,  Avecinna 
(Ibn Sina), and Suhrawardi gave various answers 
to this query; however, Mulla Sadra’s answer is 
unique in this context. In declining (reducing) 
chain of being, he mention Transcendental Being, 
the world of the abstracts (intellects), the world of 
the ideas, and nature.  According to him, the 
human articulate soul has several existential levels. 
In the world of the abstracts (intellects), they exist 
as abstract and collective things, hence devoid of 
multiplicity. When an appropriate body is created, 
the soul reduces its level of abstractness and comes 
down to the level of ideas that has certain 
characteristics of the material world. This 
reduction and decline in abstractness continues 
until it reaches the world of nature and gets 
incarnated in the body. In the meantime, the 
abstract (intellectual) existence of the soul in the 
world of the ideas continues. Despite the novelty 
of Mulla Sadra’s scheme and interpretation, it is 
not devoid of any problem. For example, not only 
accepting an abstract, communal thing lies outside 
the arena of conflict, but also is same as acceptance 
of soul’s eternality, which he rejects.  

Kaywords: intellects, idea, the world, souls, Mulla 
Sadra. 
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  مقدمه
نفس انساني يا روح از اسـرارآميزترين موجـودات   
جهان هستي اسـت كـه كـانون توجـه بسـياري از      

شـواهد  . انديشمندان در طول تـاريخ بـوده اسـت   
حتـي قبـل از    هـا  دهد كه انسـان  تاريخي نشان مي

اي به نفـس يـا روح انسـاني اعتقـاد      گونه تاريخ، به
  اند، هر چند چگونگي اعتقاد آنها بـر حسـب   داشته

انـد متفـاوت    تمدن و ميزان رشد فكري كه داشـته 
بوده و در مواردي كه اندك هم نيست با خرافـات  

، 7ـ10: 1372ناس، (و موهومات همراه بوده است 
؛ 241و  171: 1372؛ دورانـت،  314ـ315، 58، 48

ــتاني، 97: 1373همـــــو،  ، 375: 1421؛ شهرســـ
؛ 260ـــ261: 1370؛ خراســاني، 396و  381ـــ382

؛ 75: 1375؛ جلالي نـاييني،  83ـ84: 1372اباذري، 
فلاسـفة اسـلامي نيـز از    ). 49: 1377هلم هاردي، 

اند و به  هاي دور به مباحث نفس توجه داشته زمان
،  ن پرداختـه تشريح و تحليل مسـائل مربـوط بـه آ   

اند كه همـه حكايـت از    نظريات مختلفي ارائه داده
. اهميت معرفت نفس و مباحـث پيرامـون آن دارد  

براي پي بردن به اين جايگاه مهم، اقوال سه نفر از 
فلاسفة اسلامي كه سه مشي متفـاوت دارنـد را در   

  .آوريم باره مي اين
طور مفصل به مباحث نفس پرداخته  سينا به ابن
هاي مستقلي كـه در ايـن    و علاوه بر رسالها. است

و  رسالة فـی معرفـة الـنفس الناطقـةزمينه دارد، مانند 
شيوة رمزي نيـز مسـئلة    ، بهرسالة فی القوی النفسـانیة

، حـی بـن یقطـانتوان از رسالة  نفس پرداخته كه مي
  .نام برد سلامان و آبسالو قصة  الطیر رسالة

» اقاشــر«از نامگــذاري فلســفة ســهروردي بــه 
شود كه نفس و مباحـث مربـوط بـه آن     آشكار مي

او فلسـفة خـود را   . نزد وي جايگـاه خاصـي دارد  
طريق رهايي نفس از زنـدان تـن قـرار داده اسـت     

او در برخي از آثـارش،  ). 425: 1355سهروردي، (
و  آواز پر جبرئیل، رسالة الطیر، الإشراق حکمةاز قبيل 

داختـه  طور مفصل به مباحث نفـس پر  به عقل سرخ
النفس را به مباحـث الهيـات    سهروردي علم. است

هايي نفـس را از زنـدان    نزديك كرده تا با ارائة راه
  .تن و جهان ظلماني برهاند و به قرب الهي برساند

صدرالمتألهين نيز توجه عميقي به مسئلة نفـس  
داشته و حل مشكلات فلسـفي همچـون شـناخت    

. ته استمعاد را وابسته به شناخت دقيق نفس دانس
در نظر او هر گاه انسان به نفس خـويش شـناخت   
پيدا كند و به قرائت كتـاب نفسـي كـه در اوسـت     

شـود، درهـاي    بپردازد، به سرمنزل مقصود نائل مي
گـردد و فرشـتگان از    آسمان به رويش گشوده مـي 

شـوند و در نهايـت بـدون     هر دري بر او وارد مـي 
: 1360ملاصـدرا،  (شود  حسابرسي وارد بهشت مي

او آثار ارزشمندي تأليف كـرده كـه سـرآمد    ). 232
اسـت كـه آن را در چهـار مرحلـه      اربعه اسفارآنها 

اي باشـد كـه    قرار داد تا منطبـق بـا چهـار مرحلـه    
الهي براي رسيدن به مقام انسان كامل طـي   اولياي 

ملاصدرا علت دخـول آدمـي در آتـش را    . كنند مي
ن از توجهي به معرفت نفس و عدم تخليـة درو  بي

او ). 302/ 4: 1361همـو،  . (داند رذايل نفساني مي
از آنجا كه ملاصدرا با نگرش الهي به نفس توجـه  
كرده، مباحث مربوط به آن را از طبيعيات حذف و 
  .آن را جزو الهيات بالمعني الاخص قرار داده است

  پيشينة بحث. 1
اي بـه بحـث    گونـه  بحث افلاطون دربارة نفس بـه 

مـرتبط  » مثـل «يدگاهش دربـارة  شناسي و د  معرفت
در نظر او هر گاه تعداد كثيري از افراد، نـام  . است

مشتركي داشته باشند، داراي يك مثال يـا صـورت   
مطابق نيز خواهند بود كه كليتي قـائم بـه خـود و    
وراي جهان مادي است و دچار تغيير و دگرگـوني  

نفس اين صور را قبل از تعلقش به بـدن  . شود نمي
و  230: 1362كاپلســـتن، (ه اســـت نظـــاره كـــرد

تـر در عـالم    او معتقد است نفس پيش). 236ـ237
معقول وجود داشته و بـدن پـس از آن پيـدا شـده     
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، نفـس پـيش از   )2357/ 4: 1367افلاطون، (است 
/ 1: همان(بدن بوده و بعد از بدن هم خواهد ماند 

نفس ناديدني و نامحسوس است و پـس از  ). 491
ي ناديـدني، پـاك و آسـماني    جدايي از تن به جـاي 

گردد، حال آنكه تن محسوس و ديدني  رهسپار مي
  ).528: همان(است 

شمارد و  ارسطو بدن را ماده نسبت به نفس مي
نفس را صورت يا فعل نسبت به بدن است كـه از  

بــدين ترتيــب، نفــس هــم . آن جدانشــدني اســت
عنوان علت غـايي و   عنوان منشأ حركت و هم به به

لــت و مبــدأ بــدن زنــده اســت علــت صــوري، ع
از منظر وي، نفس و بدن ). 456: 1362كاپلستن، (

با همديگر هستند و نفـس وجـودي قبـل از بـدن     
ندارد؛ بلكـه آنهـا دو جنبـه از يـك وجـود واحـد       

دو  تــلازم و همراهــي ايــن. هســتند كــه متلازمنــد
اي اسـت كـه جنبـة تجـرد نفـس توجيـه        گونـه  به

ح نظريـة عقـل   رو ارسـطو بـا طـر    از اين. شود نمي
فعال در صدد برآمده جنبة تجردي نفس را توجيـه  

نتيجه آنكه ارسطو نفـس  ). 447-448: همان(نمايد 
داند و براي آن وجـود   را حادث به حدوث بدن مي

  .قبلي قائل نيست تا در عالم يا عوالمي موجود باشد
» مثل«سينا اعتقاد افلاطون و سقراط به عالم  ابن

او بـا  ). 310/ 1: 1404سـينا،   ابـن (داند  را باطل مي
نفي قدم نفس ناطقه و ارائة دلايلي، حـدوث آن را  

: 1383؛ همـو،  198: همـان (رسـاند   به اثبـات مـي  
همـو،  (و علتش را عقـل فعـال قـرار داد    ) 53ـ55

در نظر او نفـس ناطقـه بـدون    ). 107ـ108: 1363
بدن امكان تحقق ندارد و براي رسيدن به بعضي از 

: ب1379همـو،  (بدن همراه باشد  كمالاتش بايد با
هر چند او علاوه بر عـالم مـاده بـه وجـود     ). 212

عالم عقل نيز معتقـد اسـت كـه عقـل اول معلـول      
نخستين خداوند است و سـاير عقـول بـر حسـب     

  گيرنـد  اي كه دارند، در مراتب بعدي قرار مـي  رتبه
ولي ) 78: 1363؛ همو 405-406/ 1: 1404همو، (

غير از عالم ماده تحققي قائل براي نفس در عالمي 

  .نيست
سهروردي رابطة نفس انسـاني و بـدن را نـوعي    

داند كه بـين نفـس و بـدن     علاقه و پيوند شوقي مي
: 1380ســهروردي، (خــاص خــودش وجــود دارد 

او با ارائة دلايلي وجود نفوس انساني قبل از ). 208
همـو،  (كنـد   ابدان را باطل و حدوث آن را اثبات مي

به ايـن ترتيـب، در نظـر وي    ). 201ـ202/ 2: 1372
نيز نفس انساني وجود قبلي نـدارد تـا در عـالم يـا     

  .عوالمي قبل از عالم ماده وجود داشته باشد

 شناسي واژه .2
ــردن در هــر    ــه تصــديق و حكــم ك از آنجــايي ك

اي وابسته به اين است كه مفردات آن قضـيه   قضيه
تعريف شود، در اينجا به تعريـف مفـاهيم كليـدي    

  .پردازيم بحث حاضر مي

  نفس در لغت . 1ـ2
  :نفس در لغت به معاني متعددي آمده است

معناي روح، خـون، انسـان، خـود هـر      به) الف
: 1418جــوهري، ( چيــزيچيــزي و حقيقــت هــر 

: 1404فـارس،   ؛ ابـن 234: 1405منظـور،   ؛ ابن776
460(،  

معناي روحي كه زنـدگي انسـان بـه آن     به) ب
  وابسته است،

اي حقيقتـي كـه عقـل انسـان بـه آن      معن به) ج
شــود  وابســته اســت و بــدون آن عقــل زائــل مــي

  ،)235: 1405منظور،  ابن(
جوهري مستقل و قـائم بـه ذات كـه تعلـق     ) د

  ).22631/ 14: 1377دهخدا، (تدبيري به بدن دارد 

  تعريف نفس. 1- 1- 2
سينا ده قول دربارة حقيقـت نفـس ذكـر كـرده      ابن

را به جوهري مجرد است كه در آخرين آنها نفس 
كند كه مفارق از ماده و عـوارض مـاده    تعريف مي

سـينا،   ابـن (است ولي تعلق تدبيري بـه بـدن دارد   
ــه را   ). 14/ 2: 1404 ــس ناطق ــز نف ــهروردي ني س
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ــمت  ــاني و قس ــوهري روح ــي  ج ــذير م ــد  ناپ دان
صدرالمتألهين فصلي را ). 425: 1355سهروردي، (

ــارة حقيقــت نفــس  ــدما درب ــوال ق ــه بررســي اق  ب
او ). 241: 1378ملاصـدرا،  . (اختصاص داده است

معتقد است نفس حقيقتي غير از تدبير و تعلق بـه  
بدن ندارد اما حقيقت نفـس كـه جـوهري مجـرد،     

نياز از بـدن و قـواي جسـماني اسـت،      بسيط و بي
قابل تعريف به حد و رسم نيست و تعـاريفي كـه   

كـدام بيـانگر حقيقـت     باره مطرح شده هـيچ  در اين
نفـس حقيقـت واحـدي    ). 12: همان(يستند نفس ن

. هايي از وجود است است كه داراي مراتب و نحوه
وجود نفسي پس  وجود عقلي قبل از تعلق به بدن، 

از تعلق به بدن و وجود ديگري پس از جـدايي از  
او در آثار ديگرش نيز بـه  ). 332: همان(بدن دارد 

؛ 187: 1360همـو،  (تعريف نفس پرداختـه اسـت   
  ).205: 1319؛ همو، 232: تا يهمو، ب

  الفاظ مترادف با نفس. 2ـ1ـ2
در بررسي الفاظ متـرادف بـا نفـس از قبيـل روح،     

شود كه كاربرد ايـن الفـاظ    قلب و عقل آشكار مي
ــي از     ــار برخ ــرآن و در آث ــات ق ــي از آي در برخ
فيلسوفان به همان معنايي است كـه از نفـس اراده   

اوتي داشـته  ظـاهر تعـابير متف ـ   شود، هر چند به مي
؛ طباطبـايي،  7و  5: 1383فـيض كاشـاني،   (باشند 
1417 :228.(  

  بدن. 2ـ2
بدن در لغت به معاني متعددي از قبيل تـن، انـدام،   

: 1377دهخـدا،  (آمده اسـت  ... كالبد، جسد، تنه و
سينا بدن را حاصل اجتمـاع عناصـر    ابن). 4468/ 3

خداونـد  . داند چهارگانة آب، خاك، آتش و هوا مي
هاي مختلفـي را پديـد    جتماع اين عناصر مزاجاز ا

هر مزاجي آمـاده بـراي نـوع خاصـي     . آورده است
تـر باشـد بـه     است و هرچه مزاج به اعتدال نزديك

تر بـه   رو مزاج نزديك از اين. تر است كمال نزديك
انسـان قـرار داد تـا    ) بـدن (اعتدال ممكن را مزاج 

ا، سـين  ابـن (نفس آدمي آن را آشيانة خود قرار دهد 
سـهروردي نيـز تعـابيري بـه     ). 286/ 2: الف1379

همين مضمون دربارة تركيب بدن انسان از عناصـر  
هـاي   چهارگانة ياد شده دارد و بـه تشـكيل مـزاج   

ــت     ــرده اس ــريح ك ــر تص ــن عناص ــف از اي مختل
  ).220و  120: 1355سهروردي، (

صدرالمتألهين اما دربارة بـدن تعبيـري دارد كـه    
جسمانیة الحدوث «سوم به برخاسته از ديدگاهش، مو

بـر اسـاس ايـن    . بـودن نفـس اسـت   » و روحانیة البقا
ديدگاه بدن ساية نفس و از توابـع وجـود آن اسـت    

و نفـس  ) 49/ 9: 1379؛ همو، 337: تا ملاصدرا، بي(
و حامــل آن اســت ) 12: 1378همــو، (تمــام بــدن 

از نظر ملاصدرا رابطة بدن و ). 47/ 9: 1379همو، (
كمال يا سايه و صـاحب سـايه    نفس رابطة نقص و

است، نه رابطة دو جوهر مستقل و جدا از يكـديگر  
  .تا براي پيوند و ارتباط، نيازمند امر سومي باشند

  عالم. 3ـ2
دنيـا و آنچـه در آن اسـت،    «معناي  عالم در لغت به

مجموع مخلوقـات،  «و » جهان و آنچه در آن است
 /2: 1364معـين،  (آمده اسـت  » آفريدگان، آفرينش

داننـد،   برخي عالم را مشتق از علامت مـي ). 2265
ــت     ــد اس ــود خداون ــت وج ــانه و علام ــرا نش زي

ــجادي، ( ــه  ). 314: 1379س ــالم را ب ــوفان ع فيلس
؛ 19: تــا شــيرازي، بــي(انــد  كــرده  اقســامي تقســيم

بـا  ). 314: تـا  ؛ طباطبايي، بي372: 1378ملاصدرا، 
دقت در اين اقسام و نسبتي كه با يكـديگر دارنـد   

ــي ــه    م ــالم در اصــطلاح فلســفه ب ــوان گفــت ع ت
شود كه از نظر  اي از موجوداتي اطلاق مي مجموعه

ــي وجــود، درجــة خاصــي را اشــغال    ــب كل مرات
كه محيط و مسلط بر مادون خود  طوري اند، به كرده

  .و محاط توسط مافوق خود است

  تنزل. 4ـ2
معناي نزول كردن، فـرود آمـدن و    در لغت به» تنزل«
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/ 1: 1364معـين،  (اسـت  » رتبـه «م پايين آمـدن مقـا  
مقصود فلاسفه از تنـزل وجـود يـا نفـوس،     ). 1150

معناي صدور تدريجي  قوس نزول هستي است كه به
ترين مراتب وجـود   وجود از سوي خداوند، تا پايين

در قوس نزول، واجـب  . باشد اند، مي كه عناصر اوليه
الوجود كه داراي فعليت و تماميت اسـت، در اولـين   

است و هيولا كه قوة محض و در مرز نيسـتي  مرتبه 
  .قرار دارد، در آخرين رتبة هستي است

انديشه كن چگونه هستي از «: گويد سينا مي ابن
تـر   سوي شـريف  ترين شروع شد و به مرتبة شريف

/ 3: الـف 1379سينا،  ابن(» آمد تا به هيولي ختم شد
از منظر وي، هستي را كـه خداونـد افاضـه    ). 263

قل اول به نفوس و در نهايت به هيـولي  نمود، از ع
سـهروردي نيـز عقـل اول را اولـين     . شود ختم مي

داند و سلسلة عقول يكي پس  صادر از خداوند مي
يابد تـا بـه عقـل فعـال منتهـي       از ديگري ادامه مي

ــي ــو، 54: 1355ســهروردي، (شــود  م : 1380؛ هم
اين عقل سبب پيدايش نفس ناطقة انسـاني  ). 223

سـبب همـين    دم فساد نفس هم بـه است و بقا و ع
ــو، (عقــــل اســــت  ــر ). 65: 1355همــ از نظــ

ــد،   ــدع از ســوي خداون ــين مب صــدرالمتألهين اول
برترين ممكنات است و موجوداتي كـه پـس از او   

هـاي بعـدي    آينـد، از حيـث شـرافت در رتبـه     مي
كنـد   سلسلة نزولي موجودات ادامه پيدا مي. هستند

تـرين   شـود كـه پسـت    تا به موجودي منتهـي مـي  
جز قبول نـدارد   موجودات است و ذاتش شيئيتي به

سـينا و صـدرالمتألهين    ابن). 223: تا ملاصدرا، بي(
در آثار متعددي به توضـيح ترتيـب نـزول هسـتي     

ــه ــد  پرداخت ــن(ان ــينا،  اب ــو، 405/ 1: 1404س ؛ هم
؛ همـو،  139: 1360؛ ملاصدرا، 122/ 3: الف1379
 ).223: تا ؛ همو، بي204/ 7: 1379

  ج قول دربارة پيدايش نفس ناطقة انسانيپن. 3
يكي از مباحثي كه جزو مسائل اصـلي و محـوري   
. دربارة نفس انسان است، نحوة پيـدايش آن اسـت  

آيــا نفــس قــديم اســت يــا حــادث؟ در صــورت  

حدوث، پيش از بدن حادث شـده يـا همزمـان بـا     
حدوث بدن؟ در هر حال، از همان ابتداي پيدايش 

ز بررسي آثار فيلسـوفان  مجرد است يا جسماني؟ ا
مسلمان و متكلمان پنج قول دربارة پيدايش نفـس  

  :آيد دست مي به
ايـن قـول افلاطـون و    . نفس قديم است) الف

  ).528/ 1: 1367افلاطون، (پيروان او است 
نفس حادث است و حدوثش قبل از بـدن  ) ب
  ).17: 1411رازي، (است 
نفس حادث است و حدوثش همراه با بدن ) ج
ين قول به اكثر متكلمين نسـبت داده شـده   ا. است

اي از آنان هم حدوثش را  طور كه عده است؛ همان
داننـد   دو هزار سـال قبـل از حـدوث اجسـاد مـي     

  ).250: 1405جرجاني، (
نفس حـادث اسـت و حـدوثش همـراه بـا      ) د

پيدايش بدن اسـت و در پيـدايش و بقـا روحـاني     
: 1355؛ سهروردي، 408/ 1: 1404سينا،  ابن(است 
421.(  

نفس حادث اسـت و حـدوثش همـراه بـا     ) هـ
پيدايش بدن است؛ در پيدايش جسماني اما در بقـا  

  ).333و  309: 1378ملاصدرا، (روحاني است 
ــلامي صــدرالمتألهين از   ــوفان اس ــان فيلس در مي

او . داند كساني است كه حدوث نفس را جسماني مي
چگونه امكـان  «: گويد اش مي دربارة سبب اين عقيده

كه محال است از تركيب صورت عقلي  ارد درحاليد
و مادة جسماني، نوع جسماني مثـل انسـان حاصـل    
شود، بدون اينكه مـادة جسـماني سـير اسـتكمالي و     
تحولي را سپري نمايد، زيرا نزد من چنين چيـزي از  

تـرين محـذورات    ترين محـالات و ناپسـنديده   محال
بــديهي اســت كــه از «). 330: 1383همــو، (» اســت

شـود و   كيب نفس و بدن نوع جسماني تشكيل ميتر
حال آنكه امكان ندارد از تركيـب نفسـي كـه مجـرد     
است و بدني كـه مـادي اسـت نـوع طبيعـي مـادي       

  ).12: 1378همو، (» حاصل شود
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جزء مجرد : گوييم در توضيح كلام ملاصدرا مي
. منزلـة مـاده اسـت    منزلة صورت و جزء مادي به به

و يكسـان نباشـند،   سـطح   اگر ماده و صـورت هـم  
دو يك نوع طبيعي مادي  امكان ندارد از تركيب آن

  . تشكيل شود
: كنـد  او با تعبير ديگري به اين مطلب اشاره مي

نفس ناطقه همان فصل منطقـي انسـان اسـت كـه     
طـور كـه نفـس     شـود، همـان   ناطق از او اخـذ مـي  

حيواني، فصل حقيقي و اشتقاقي نوع حيوان است 
ه حساس است از او اخذ كه فصل منطقي حيوان ك

هر يـك از جـنس و فصـل بـر يكـديگر      . شود مي
معنـاي حمـل جـنس بـر فصـل و      . شوند حمل مي

: حمل فصل بر جنس اين اسـت كـه بتـوان گفـت    
هـر نـاطقي   «و » ها نـاطق هسـتند   بعضي از حيوان«

حيوان كه جنس است همان جسـم  . »حيوان است
بعضـي از  «: بنابراين بايد گفت. نامي حساس است

. »هر ناطقي جسـم اسـت  «و » ها ناطق هستند مجس
اكنون پرسش اين اسـت كـه اگـر نفـس ناطقـه از      
ابتداي پيـدايش مجـرد اسـت چگونـه ايـن نفـس       

تواند جسم و مادي باشد تا بتوانـد محمـول يـا     مي
كـه از تركيـب    طـوري  موضوع جسم واقع شود، به

دو، نوع طبيعي بـه نـام انسـان تشـكيل      اتحادي آن
اكنون كه چنين تركيـب  ). 344-345: همان(شود؟ 
ناچـار بايـد يكـي از دو     اي امكان ندارد، به اتحادي

كار صورت پذيرد؛ يا بايد جسم را كه همان بـدن  
است در ابتداي تعلق نفس مجرد بـه آن، بـه حـد    
تجرد و مقام نفس رسانيد كه امكان ندارد، يا نفس 

سطح  رتبه و هم را در هنگام تعلق به بدن مادي هم
رار داد تـا در اثـر حركـت جـوهري و سـير      بدن ق

  .تكاملي و طي مراتبي به مقام تجرد برسد
اما آنچه از ديـدگاه ملاصـدرا از اهميـت قابـل     

اي برخوردار است، ارائـة تبيينـي عقلـي و     ملاحظه
رتبـه قـرار دادن نفـس انسـاني در      منطقي براي هم

چنـين تبيـين   . ابتداي پيدايش، با بدن مادي اسـت 

سته به اثبات عوالم وجـود اسـت كـه    اي واب منطقي
نفس قبل از تحقق بـدن در آن عـوالم تحقـق دارد    
تا با سير نزولي در نهايت بـه عـالم طبيعـت تنـزل     

رتبـه بـا بـدن     عنوان يك قوة جسماني هم كند و به
 .شود و به آن تعلق گيرد

  عوالم وجود. 4
فلاسفة اسلامي علاوه بر واجب الوجـود، در سـير   

بخـش، از عـوالمي    ن مبدأ هستينزولي هستي از آ
برند كـه در اسـامي و تعـداد آنهـا اخـتلاف       نام مي

؛ 277/ 6: 1379ملاصـدرا،  (نظرهايي وجـود دارد  
). 314: تــا  ؛ طباطبــايي، بــي 19: تــا  همــو، بــي 

الغيــوب كــه ذات مقــدس  صــدرالمتألهين از غيــب
واجب تعالي است و هيچ اسم و رسـمي بـراي آن   

و ) 284/ 6: 1379را، ملاصـد (توان تعيين كرد  نمي
واسـطة عقـل فعـال خلـق      از عالم طبيعت كـه بـه  

و  276: همـان (صراحت نام برده است  شود، به مي
  ).106/ 7: ؛ همان351

اكنــون آيــا عــلاوه بــر غيــب الغيــوب و عــالم 
عوالم ديگري وجود دارد تا نفـس ناطقـة    طبيعت، 

انساني با سير نزولي از آن عوالم به عـالم طبيعـت   
نظر صدرالمتألهين دو عالم ديگر وجـود   برسد؟ به

دارند؛ يكي عالم مفارقات يا عالم عقلي و ديگـري  
او در آثـار خـويش ابتـدا بـه     . عالم برزخ يـا مثـال  

گـاه بـه تشـريح     كنـد و آن  وجود عوالم تصريح مي
  .پردازد چگونگي نفوس انساني در اين عوالم مي

ملاصدرا عوالم وجود را بـا كثـرات و مراتـب    
: كنـد   كه دارند، در سه قسـم منحصـر مـي    فراواني
ترين آن عالم طبيعت است، عـالم ميـاني كـه     پايين

مجرد از مـاده ولـي حامـل امكـان و اسـتعدادهاي      
متنوع و متضاد است و بالاترين آن، صور عقلـي و  

او ). 228و  194ـ ـ195/ 9: همـان (مثل الهي است 
هـاي عـالم    در جاي ديگري اين عـوالم را بـه نـام   

ض، عالم نفوس حيواني كه عـالم صـور   عقول مح
مثالي و اشباح مجرد است، و عـالم حـس معرفـي    
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  ).501: 1378همو، (كند  مي

  عالم برزخ يا عالم صور مثالي. 1ـ4
ملاصدرا عالم برزخ را واسـطة بـين عـالم عقلـي و     

داند كه گونة ديگـري از وجـود دارد    عالم حسي مي
نـد  و از تجرد مثالي برخوردار اسـت؛ يعنـي هـر چ   

جسم و جسماني نيست اما برخي از احكام ماده در 
او بـراي  ). 372/ 8: 1379همـو،  (شود  آن جاري مي

موجودات مراتب متفاوتي از وجود قائل اسـت كـه   
ايـن  . ترنـد  تـر و برخـي نـاقص    برخي از آنها كامـل 

مرتبة الهي، عقلي، نفسي و : مراتب وجود عبارتند از
احكــام و  هــر كــدام از ايــن مراتــب داراي. مــادي

هرچـه  . لوازمي هستند كه مناسب همان مرتبه است
تـر باشـد، موجـودات در آن مرتبـه بـه       وجود كامل

ترنـد و هرچـه وجـود     وجود واحد جمعي نزديـك 
تر باشد، موجودات در آن مرتبـه بـه تعـدد و     ناقص

اكثر ماهياتي كـه در ايـن   . ترند تفرقه و تضاد نزديك
م نفساني بـا هـم   عالم با هم در تضاد هستند، در عال

طور كه موجوداتي كه در عالم  تضادي ندارند، همان
نفساني با هم در تضـادند در عـالم عقـل از وجـود     

  ).277/ 6: همان(واحدي برخوردارند 
حاصل ديدگاه ملاصدرا دربـارة عـوالم هسـتي    

علاوه بر ذات واجب الوجود و عـالم  : چنين است
عقلـي   هاي عالم صور طبيعت، دو عالم ديگر به نام

تعـدد و  . و عالم نفسي يا عـالم مثـال وجـود دارد   
تكثر اين عـوالم در تنـافي بـا يكپـارچگي هسـتي      

ها مراتب هستي واحدي هستند كه  نيست، زيرا اين
از هستي مجرد از ماده شروع و بـه هسـتي مـادي    

  .شود ختم مي

  عالم عقول. 2ـ4
سـينا و سـهروردي معتقـد     صدرالمتألهين مانند ابن

وند كه از جميع جهات واحـد اسـت،   است از خدا
رو اولـين مخلـوقي    از اين. شود امر كثير صادر نمي

شــود موجــودي  كــه از واجــب تعــالي صــادر مــي

جوهري است كه واحد، بسـيط و در ذات و فعـل   
آنها چنين موجـودي را عقـل   . مفارق از ماده است

؛ همـــو، 405/ 1: 1404ســـينا،  ابـــن(نامنـــد  مـــي
-126/ 2: 1372ي، ؛ ســهرورد122/ 3: الــف1379
ملاصـــدرا دوازده ). 139، 1360؛ ملاصـــدرا، 125

دليل براي اثبات موجود مفارق عقلي و عالم عقـل  
كه واسطة بين خداي تعـالي و عـالم خلـق اسـت     

سپس در ). 262/ 7: 1379همو، (اقامه نموده است 
فهذه مناهج اثبات العقـل المفـارق و «: نويسد پايان مي

هاي اثبـات عقـل    اين راه؛ )274ص : همان(» ةعالم
  .مجرد و عالم عقل است

صدور كثير از : گويد او در يكي از اين دلايل مي
تـرين   پـس لازم اسـت نزديـك   . واحد محال اسـت 

موجودات به خداوند، موجود واحد بسـيطي باشـد   
نيـاز از غيـر حـق اسـت تـا       كه در ذات و فعلش بي

بتواند واسطة حق تعالي در افاضة خير و وجـود بـه   
چنين موجودي، عقلـي مجـرد و   . لم خلقت باشدعا

اين در حالي است كه جسـم  . جوهري قدسي است
و ماده و صورت و نفس فاقد صفاتي هستند كـه در  

بــه ايــن ). 262: همــان. (عقــل مجــرد وجــود دارد
شود  ترتيب، اولين موجودي كه از خداوند صادر مي
  .عقل است كه مجرد از ماده و آثار مادي است

نحو  هين تكثر در عالم عقول را هم بهصدرالمتأل
سينا اسـت   پذيرد كه عقيده مشايين و ابن طولي مي

و هم به نحو عرضي كه عقيـدة سـهروردي اسـت    
/ 2: 1372؛ سـهروردي  660ـ661: 1364سينا،  ابن(

: تــا ؛ ملاصــدرا، بــي233: 1380؛ همــو، 142ـــ144
او دربارة كثـرت طـولي چنـين آورده    ). 190ـ192
آيد و از  وجود مي اول، عقل دوم بهاز عقل «: است

كند  عقل دوم، عقل سوم و اين مطلب ادامه پيدا مي
» شود تا به عقل دهم كه عقل فعال است منتهي مي

از ديدگاه ملاصدرا عقل فعال علـت  ). 190: همان(
قريبي است كه سبب پيدايش نفس ناطقـة انسـاني   

او پــس از بررســي چهــار علــت احتمــالي . اســت
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ناطقه، در نهايت عقـل فعـال را كـه    پيدايش نفس 
نيـاز از مـاده    موجودي مجرد و در ذات و فعل بـي 

داند؛ آنچه فيلسوفان  است را علت اين پيدايش مي
: 1378همو، (اند  ناميده» روان بخش«ايران باستان، 

  ). 396ـ398
عقل فعال داراي همة معقولات، علوم و صـور  

. اسـت نحو ملكه در او جمع  ها به است و همة اين
نفس در سير صعودي استكمالي و تبدلي وجـودي  

شـود   خويش، در نهايت با عقـل فعـال متحـد مـي    
در اثر اين اتحاد، نفس انساني ). 395-396: همان(

شـود كـه نـزد عقـل فعـال       داراي همة علومي مـي 
دو در ايـن اسـت كـه     تنها تفاوت اين. وجود دارد

 عقل فعال همة ايـن علـوم را بالفعـل دارد و در او   
نقص و كاستي نيست ولي نفس ناطقـه بـا متحـد    

بـه  . شـود  شدن با عقل فعال داراي اين علـوم مـي  
تعبيري، نفس ناطقه قابل و پذيراي علـومي اسـت   

  .شود كه از سوي عقل فعال افاضه مي

  عقول طولي و عرضي. 1ـ2ـ4
صدرالمتألهين مانند اشراقيون، عقول طولي و عقل 

وجـود در عـالم   فعال را براي انواع كثير عرضـي م 
به نظر وي عالم كـون  . داند كون و فساد كافي نمي

بـرد   بهره مي) عقل فعال(و فساد از يك عقل مدبر 
و هر يك از انواع موجودات جسماني از عقلي كه 

ــان اســت بهــره مــي  رب ــدبر آن ــوع و م ــد  الن گيرن
فلاسفة اشراق : گويد او مي). 191: تا ملاصدرا، بي(

قــول مجردنــد و معتقــد بــه كثــرت عرضــي در ع
مقصودشان اين است كه هر يك از افراد يك نـوع  

رب النـوع، موجـود   . النوع هستند مادي داراي رب
مجرد عقلي است كه تمام كمالاتي كه بـراي يـك   
نوع مادي امكان دارد را از ابتداي وجودش بالفعل 
دارد و چون در مرتبة علت براي آن فرد است، هر 

ي براي كمالي پيـدا  گونه استعدادي كه هر نوع ماد
تعـداد  . نمايند، تحت تدبير اين عقل مجـرد اسـت  

عقول عرضي از انواع جسماني بيشتر اسـت، زيـرا   

ممكن است عقلي صادر شود بدون اينكه جسـمي  
رابطة اين عقول نسبت بـه يكـديگر   . را صادر كند

رابطــة علــت و معلــول نيســت بلكــه در عــرض  
اند كه  ياما اين عقول معلول عقول طول. يكديگرند

  .از درجة رفيعي برخوردارند
او براي اثبات ارباب انواع يا عقول عرضي بـه  

كنـد   سه دليلي كـه سـهروردي آورده، اسـتناد مـي    
ــ162: 1360همــو، ( / 1: 1372؛ ســهروردي، 159ـ

سپس در پايان بحث، همـان تقسـيم   ). 455و  434
پـذيرد كـه عقـول دو     اشراقيون را دربارة عقول مي

عقول قـاهره كـه در سلسـلة عقـول      اول،: اند گونه
جز آنهايي كه در اواخر سلسلة طولي  اند و به طولي

دوم، . اند، از درجة برتـري برخوردارنـد   قرار گرفته
ارباب اصنام و انـواع جرمـي كـه مثـُل افلاطـوني      

هايي كه در سلسـلة عرضـي    شوند، همان ناميده مي
 بديهي است كه قسم اول با توجه به. اند قرار گرفته

بندي دارند، از قسم دوم  تفاوتي كه از جهت درجه
برتر است، زيرا قسم دوم با اجسام مادي همـراه و  

  ).191: تا ملاصدرا، بي(نزديك است 

  انسان عقلاني، مثالي و جسماني. 2ـ2ـ4
ملاصدرا براي انسان جسماني، انسان مثالي و بـراي  

او به نقـل از  . انسان مثالي، انسان عقلاني قائل است
كـه او را   ـ ـ) اثولوجیـا( ةالربوبیـ ةمعرفـؤلف كتـاب  م

ـ  ارسطو پنداشته است حـال آنكـه افلـوطين اسـت    
انـواع نباتـات، زمـين،     براي انسان، اسـب، حيـوان،   

هـاي نوعيـه،    ها و ساير طبيعت آتش، بهشت، آسمان 
هايي عقلاني قائل است كه به وجود واجـب   هستي

وجودهـاي  ايـن  . تعالي موجودند و به بقاي او باقي
هاي نوري يـا حجـب    عقلي، ارباب انواع و حجاب

ربوبيه هستند، زيرا اگرچه وجودهايي نوراني هستند 
شوند، به اين معنا كـه اگـر    اما حجاب محسوب مي

سمت خدا تكامل پيدا كنـد بايـد از    كسي بخواهد به
طـور   ها بگذرد و آنها را كنار بزند؛ همان اين حجاب

بخش است،  كه روشناييكه نور خورشيد در عين اين



  71// )با تأكيد بر ديدگاه ملاصدرا(تنزل نفوس در عوالم وجود 

 
 

شدت نورش مـانع نگـاه چشـم بـه نـور خورشـيد       
او ايـن قـول را نظـر افلاطـون و سـقراط      . شـود  مي

  ).39ـ40: 1420همو، (كند  قلمداد مي
خـدا در بـاطن انسـاني كـه در دنيـاي مـادي از       
عناصر آفريده است، يك انساني برزخي يا حيـواني  

اني انسان جسـم . و يك انسان عقلي قرار داده است
برزخـي يـا   (مجسمه و تنزل يافتـة انسـان نفسـاني    

و انسـان برزخـي تنـزل يافتـة انسـان عقلـي       ) مثالي
انسان جسماني عين انسان نفسـاني و انسـان   . است

دو  عقلــي نيســت بلكــه مــرتبط و تنــزل يافتــه از آن
دو در انســان جســماني  ميــزان انــدكي از آن. اســت

موجود اسـت، زيـرا انسـان جسـماني صـنم صـنم       
  .شود و در دو مرحله، تنزل يافته است سوب ميمح

دهد، مـثلاً   انسان جسماني كار طبيعي انجام مي
از طرفـي  . كنـد  خـورد و آن را هضـم مـي    غذا مي

. دهـد  همين انسان، كار برزخي و عقلي انجـام مـي  
تواند كار  طبيعتاً انسان جسماني با چشمش كه نمي
 ناچـار در  برزخي و كار عقلي انجام دهد، پـس بـه  

همين انسان جسماني، انسان برزخي يا حيـواني و  
گانة  بنابراين، از تنوع سه. انسان عقلي موجود است

شـود، پـي    كارهايي كه از يـك انسـان صـادر مـي    
بريم كه هـر انسـان سـه انسـان اسـت؛ انسـان        مي

جسماني، انسان نفساني يا برزخي و انسان عقلاني 
  ).166: 1360، همو، 38ـ40: همان(

انسـان طبيعـي صـنم    «: نويسـد  مه مـي او در ادا
انساني است كه آن انسان داراي دو وصـف اول و  

توضيح عبارت وي ). 39: 1420همو، (» حق است
مــراد از انســاني كــه داراي ايــن دو : چنــين اســت

عنـوان   صفت است، همـان انسـاني اسـت كـه بـه     
اله موجود است و مـدبر مـا    النوع در عالم علم رب

چنـين انسـاني اول   . تهاي روي زمـين اس ـ  انسان
هـاي جسـماني    است، زيرا مصدر همـة مـا انسـان   

سـبب   است و حق است ،زيرا وجود و بقـايش بـه  
سـبب وجـود خـدا ازلـي و      وجود خدا است و به

سـبب   هاي جسماني موجودند به انسان. ابدي است
وجودي كه خدا به آنها بخشيده است امـا انسـاني   

ه خدا سبب همان وجودي ك كه رب النوع است، به
دارد، موجود اسـت و بـه وجـوبي كـه خـدا دارد      

النـوع را   همان وجودي كـه خـدا دارد رب  . واجب
طور كه خـدا حـق و    پس همان. پوشش داده است
  .النوع هم حق و اول است اول است، آن رب

قوا، حيـات و حـالات انسـان    : گويد سپس مي
كه همة اين مـوارد   جسماني ضعيف است درحالي

تر، آشكارتر و   و حق است، قوي در انساني كه اول
نيرومندتر است، زيرا انسان جسـماني تنـزل يافتـة    

؛ 167: 1360؛ همـو،  40: همان(انسان عقلي است 
البتـه حيـات و حسـي كـه     ). 101/ 9، 1379همو، 

انسان عقلي دارد مناسب با عالمي است كـه در آن  
در عالم عقل هـر كمـالي كـه بـراي     . موجود است

فعليـت رسـيده و حالـت     نفوس ممكن اسـت بـه  
 .اي ندارد منتظره

  تعدد مراتب وجود براي اشياي مادي .5
صدرالمتألهين در صـدد اسـت از طريـق قـول بـه      
مراتب وجود براي اشياء مـادي در عـوالم وجـود،    
نحوة وجود نفس قبل از طبيعت و تعلق آن به بدن 
را آشكارتر نمايد؛ به اين ترتيب كه ماهيات نـوعي  

انحاي گوناگوني ... فلك، زمين، آب ومانند انسان، 
پذيرنـد كـه از حيـث وجـودي بـا       از وجود را مي

اي، داراي وجـود   يكديگر تفاوت دارند؛ در مرتبـه 
انـد، در مرتبـة ديگـري از وجـود      طبيعي و مـادي 

اي از تجـرد عقلـي    نفساني برخوردارند، در مرتبـه 
مندند و در مرتبة بالاتر در عالم اسما و صفات  بهره
  .موجودند الهي

توانـد داراي مراتـب    به نظر او شيء واحد مـي 
در » آسـمان «براي مثال، . گوناگوني از وجود باشد

اگـر كسـي   . خارج به وجود مادي موجـود اسـت  
همين آسمان را تخيل كند يا مفهوم كلـي و عقلـي   
آن را تعقل نمايد، وجود خيالي آسـمان در مرتبـة   
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ش خيال وي و وجود عقلي آسمان در ظرف تعقل ـ
وجود مادي، خيـالي و  . شوند مند مي از وجود بهره

اي از وجـود آسـمان    عقلي آسمان، هر كدام نحـوه 
صـورت   تـوان آنهـا را بـه    كـه مـي   طوري هستند، به

حتـي  . بـه آسـمان نسـبت داد   ) نه مجازي(حقيقي 
وجود عقلي و خيالي آسمان، در مقايسه با وجـود  

زيرا مادي آن، سزاوارترند كه آسمان ناميده شوند، 
دليـل مـادي بـودن، در     وجود خارجي آسـمان بـه  

معرض تغيير و دگرگوني است اما وجود عقلي آن 
وجودي محـض و ثابـت اسـت كـه از هـر گونـه       

  .عوارضي زائد بر حقيقت، خالي است
طور كه هر يك از انـواع طبيعـي در    پس همان

عالم عقول از وجود مجـرد عقلـي برخوردارنـد و    
قدم دارد و فاقد تغيير، وجودشان بر عالم طبيعت ت

نفوس ناطقه نيز كـه   تحول و عوارض مادي است، 
در عالم طبيعت صورت نوع انسان است، در عـالم  
عقول از وجود مجرد عقلي برخوردارند كه قبل از 

ــت    ــت اس ــالم طبيع ــدرا، (ع ). 369: 1378ملاص
صدرالمتألهين مدعي است كه اگـر كسـي مراتـب    

بدانـد،   مختلف وجودي شـيء واحـدي را محـال   
نمـايي علـم را در مـوارد علـم      ناچار بايـد واقـع   به

در . حصولي انكار كند و قائـل بـه سفسـطه شـود    
نمايي علم و تطابق صـورت ذهنـي    حقيقيت، واقع

با صورت خارجي، وابسته به قبول اين اصل كلـي  
توانـد از مراتـب    است كه حقيقت واحـد هـم مـي   

ر طـو   وجودي مختلفي برخوردار باشد، زيرا همـان 
كه ذهـن در ادراك عقلـي از اشـياي خـارجي، از     
حقيقت واحدي برخوردار است كه مجرد و بسيط 
است ولي در ضمن افراد خـارجي داراي تعـدد و   
تكثر است، نفس هـم در عـالم عقـول بـه وجـود      
واحد مجرد عقلي موجود اسـت و تمـام كمـالات    

نحو بسيط داراست و بر نفوس جزيـي   نفوس را به
طـور   پس همـان . ابل انطباق استمتعدد و متكثر ق

كه يك مفهوم مجرد ذهني كه كلي و عقلي اسـت،  

شود، اين امكان  بر افراد خارجي منطبق و حمل مي
هم وجود دارد كه نفس در عالم عقـل بـه وجـود    
مجرد عقلي موجود باشد و بر تمام نفوس جزيـي  

  ).370: همان(متعدد منطبق و حمل شود 
يي كه در عـالم  ملاصدرا معتقد است همة اشيا

طبيعت وجود دارند، در عوالم ديگـري از نفـس و   
: گويـد  او در تبيـين نظـرش مـي   . عقل برخوردارند

هيچ موجودي در اين عالم نيست مگر براي او در «
طـور كـه در عـالم     عالم ديگر نفسي اسـت؛ همـان  

حتي كرة زمين با اينكـه  . ديگر براي او عقلي است
و دورترين  جسمي كثيف و مركب از اضداد است

اجسام از قبول فيض الهي است، اما داراي حيـات  
بر ايـن مطلـب   . است) نفس و عقل(و كلمة فعاله 

همـو،  (» شواهدي از آيات و روايـات وجـود دارد  
1360 :149.(  

براي مدعايش چنين  اثولوجیانقل از مؤلف  او به
زمين داراي نيروي رشـد و نمـو   : آورد استدلال مي

نارش، گياهـان، درختـان و   در هر گوشه و ك. است
اي  ه هـا و كـو   تپـه . روياند هاي سرسبز را مي جنگل

ها، حيوانات و معادن  در درون كوه. سازد مرتفع مي
علت وجود  همة اين امور به. گوناگون وجود دارند

نيروي نفس و حيـاتي اسـت كـه در درون زمـين     
اين نيروي معنوي نفس و حيات زمين است . است

شود كـه   زمين محسوب مي كه در حقيقت صورت
گـذارد كـه    چنـان تـأثيري را مـي    بر باطن زمين آن

ممكـن  . گـذارد  طبيعت بر باطن درخت تـأثير مـي  
همـه افعـال    نيست زمين مرده باشد امـا مبـدأ ايـن   

پس اگر زمـين داراي  . انگيز و باشكوه باشد شگفت
ناچـار از نفسـي آگـاه و مـدرك      حيات اسـت، بـه  
حسـوس و مشـهود   وقتي زمـين م . برخوردار است

كه صنم و مظهري از آن زميني است كه در عـالم   ـ
ـ زنده و داراي حيات است،  مثُل و عالم عقل است

پس سزاوار است زميني كه در عالم عقل است نيز 
رو بايد زمين عالم عقـل   از اين. داراي حيات باشد
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زمين اصلي و زمين محسوس زمـين فرعـي باشـد    
  ).150: همان(

بـراي هـر   «: گيرد كـه  تيجه ميملاصدرا سپس ن
موجودي از موجودات اين عالم، حقيقتـي بـه نـام    
ملكوت است و بـراي هـر امـر مشـهودي بـاطني      

هيچ موجـودي در ايـن عـالم نيسـت مگـر      . پنهان
: همـان (» برايش نفس و عقل و اسمي الهي اسـت 

عنـوان تأييـد    او سخني از فيثـاغورث را بـه  ). 151
ورث نقل شده كه از فيثاغ. آورد مدعاي خويش مي

در عالم مكاشفه ذات نـوراني خـود را   : گفته است
از او . مشاهده كردم كه معارفي را بر من القـا كـرد  

مـن همـان طبيعـت    : پرسيدم تو كيستي؟ پاسخ داد
صدرالمتألهين از اين سـخن  . كامل و تام تو هستم

كند كه هـر كـس بتوانـد مراتـب      چنين استفاده مي
برد كـه ايـن    پي مي وجود خويش را مشاهده كند،

مراتب وجـودي درجـات مختلـف يـك واقعيـت      
 ).370: 1378همو، (هستند 

  مراتب وجود نفوس انساني در عوالم مختلف. 6
صدرالمتألهين با تأكيد بـر مراتـب متعـدد نفـوس     

انـد   راسخان در علم كه توانسـته : گويد انساني، مي
هـاي كشـفي و    بين حكمت اسـتدلالي و دريافـت  

انـد كـه    ند، به اين مطلب پي بـرده ذوقي جمع نماي
نفس انساني با وجود اينكه بسـيط اسـت، مراتـب    

بعضـي از ايـن   . كنـد  وجودي زيادي را سپري مـي 
قبل از تعلق بـه  (مراحل قبل از عالم طبيعت است 

پـس از  (، بعضي ديگر در همين عالم طبيعت )بدن
پس از (و برخي پس از عالم طبيعت ) تعلق به بدن

  . )مفارقت از بدن
او عقيده دارد وجودي كه نفوس انساني قبل از 
تعلق به ابدان است، وجودي است كه هر معلـولي  

عقول مفارقي كـه در  . اش دارد در مرتبة علت تامه
مرتبة قبل از عالم طبيعت موجودنـد علـل نفـوس    

اين عقول از هستي تمام و . شوند ناطقة انساني مي
ي بـا  بخش ـ كامل برخوردارند و در افاضه و هسـتي 

بـدين جهـت، نفوسـي كـه     . مانعي روبرو نيسـتند 
سبب علتشان موجودنـد و از   معلول آنها هستند، به

ملاصـدرا  ). 346ـ ـ347: همان(شوند  آنها جدا نمي
مقصود از مثُل افلاطوني را همين مفارقـات عقلـي   

  ).332: همان(داند كه از تجرد تام برخوردارند  مي
دأ ف ـ     اعلي او معتقد است عقـل مجـردي كـه مبـ

نفوس ناطقه است و بـا اضـافة او نفـوس در عـالم     
شـوند، داراي قـوايي نامتنـاهي     طبيعت حـادث مـي  

اســت، زيــرا عــلاوه بــر اينكــه در عــالم مجــردات 
گونه محدديتي وجود ندارد، اين عقل مجـرد از   هيچ

صورت ابداعي ايجاد شده و  طرف واجب الوجود به
ايـن  . تواند منشأ حدوث نفوس غير متناهي شود مي

نفوس غير متناهي كه قبل از تعلق به بـدن در عـالم   
عقول وجود دارند، به وصف كثرت عددي نيسـتند  
بلكه نحوة وجودشـان بسـيط، مجـرد و غيـر قابـل      

او مجـدداً  ). 367ـ368: همان(تجزيه و تفرقه است 
كند كه نفوسي كه در عالم عقل به وصـف   تأكيد مي

عـالم بـه   وجود واحد بسيط عقلي موجودند، از اين 
دليل ضعف وجودي  يابند و به عالم طبيعت تنزل مي

انـد، بـه    شان پيدا كـرده  كه در مقايسه با وجود قبلي
  ).368ـ369: همان(گيرند  ابدان تعلق مي

او احكام اين دو نحوه از وجود را با يكـديگر  
اي كـه بـه    داند، زيرا نفـس در مرحلـه   متفاوت مي

شـايبة   وجود عقلاني موجود اسـت، از هـر گونـه   
گونه مانع و حجابي بين  دور است و هيچ مادي به

نفـس در چنـين   . او و مشاهدة حقايق وجود ندارد
اي تمــام كمــالات نــوعي عقلــي خــود را   مرحلــه

صورت بالفعل دارد، به اين ترتيب كه هر ادراك  به
صورت  عقلي كه براي نوع آن امكان داشته باشد به

  ). 353: همان(بالفعل براي نفس تحقق دارد 
ملاصدرا در جاي ديگـري بـه مراتـب مختلـف     
وجودي نفس در سه مرتبـة عقلـي، مثـالي و مـادي     

او ايـن سـه مرتبـه را بـدين شـرح      . كنـد  تصريح مي
مرتبة عقلي نفس كه مجرد از ماده اسـت  . 1: آورد مي
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نفـس در ايـن مرتبـه در    . و تعلقي به بدن هم نـدارد 
ر گونـه  عالم عقول با عقل فعال متحد است و فاقد ه

مرتبة جسـماني نفـس   . 2. تعدد و تعلق به ماده است
كه در عالم طبيعت با وصف كثرت و متعلق به بـدن  

در اين مرتبه نفس از تكثر افرادي و . شود حادث مي
مقصود از تكثر افرادي ايـن  . ابعاضي برخوردار است

است كه همراه با هر بدن مستعد يـك نفـس جزئـي    
د ابـدان، نفـوس هـم    شود و همراه با تعد حادث مي
در تكثر ابعاضي هم هر نفسي داراي . شوند متعدد مي

اي به عضوي خاص اختصاص  قوايي است و هر قوه
صورت محسوس از هـم   دارد، بدون اينكه اين قوا به

قابل تفكيك باشند، بلكه ايـن قـوا مراتـب وجـودي     
. 3. مختلف وجود نفسند كه مجـرد و بسـيط اسـت   

بـين عـالم عقـل و عـالم      مرتبة مثالي نفس كه برزخ
نفس در ايـن مرتبـه كـه داراي ادراك و    . حس است

حيات است، از وجود مجرد مثالي برخـوردار اسـت   
كه هر چند جسم و جسـماني نيسـت امـا برخـي از     

  ).372: همان(احكام ماده را دارد 
صدرالمتألهين در تبيين چگونگي سير استكمالي 
و حركت جوهري نفـس از حـدوث جسـماني تـا     

مقامـات و  ةأن للنفس الانسانی«: گويد اي روحاني ميبق
من اول تکوّنها الی آخر غایتها و لهـا نشـآت  ةدرجات کثیر

جـوهر  ةالتعلقیـ ئةو هی فی اول النش ةو اطوار وجودی ةذاتی
جسمانی ثم یتدرج شیئاً فشیئاً فـی الاشـتداد و یتطـور فـی 

دار الی ان تقوم بذاتها و تنفصل عـن هـذه الـ ةاطوار الخلق
الحـدوث ة فترجع الی ربهـا فهـی جسـمانی ةالی دار الآخر

  ).33: 1420همو، (» البقا ةروحانی
هـاي   حتماً نفس انساني داراي مقامات و مرتبه

زيــادي اســت كــه از اول پيدايشــش تــا نهايــت و 
ذات و حقيقـت  . مقصدش گسـترش و ادامـه دارد  

هـايي از   نفس داراي چندين نشئه و طـور و مرتبـه  
. كه اختلاف ذاتـي بـا يكـديگر دارنـد    وجود است 

نفس در ابتداي تعلق به بـدن، جـوهري جسـماني    
دهـد   اش ادامه مي تدريج به سير تكاملي است اما به

ــر    ــري پشــت س ــس از ديگ ــب را يكــي پ و مرات
گذارد تا از تعلق به بـدن رهـا شـود و مسـتقل      مي

نفــس در چنــين . گــردد و بــه حــد تجــرد برســد
سـمت   شـود و بـه   ا مـي اي از عالم دنيـا جـد   مرتبه

كند و به پروردگـارش رجـوع    آخرت ميل پيدا مي
شود كه نفسـي كـه در آغـاز     نتيجه اين مي. كند مي

رسـد و ايـن    جسماني بود، در پايان به تجـرد مـي  
همــان معنــاي حــدوث جســماني نفــس و بقــاي  

  .روحاني آن است
: در توضيح عبارت صـدرالمتألهين بايـد گفـت   

يط جمعي عقلي، در وقتي نفس از وجود واحد بس
اثر تنزل بدل به قوة جسماني شد، در جسـمي كـه   

جـا   كنـد و از همـين   است حلـول مـي  ) بدن(نطفه 
بنـابراين ابتـداي وجـود    . كند وجود تعلقي پيدا مي

شود، زيـرا وقتـي    تعلقي او با جسمانيت شروع مي
در عالم عقـل و عـالم مثـال بـود، وجـود تعلقـي       

تنزل كرد و وجود نداشت اما وقتي به عالم طبيعت 
تعلقي به بدن پيـدا كـرد، بـدل بـه قـوة جسـماني       

او در اين حالت قوه اسـت نـه صـورت،    . شود مي
تر از  اي نازل زيرا صورت فعليت است و قوه مرتبه

اين قوه به جسم مركبـي كـه بـدن اسـت     . صورت
شود تا با حلولش اجـزاي ايـن جسـم را     افاضه مي

ز بـين  حفظ كند و مـانع تفـرق اجـزاي جسـم و ا    
  .شود رفتن آنها مي

ملاصدرا حركت جوهري نفس انسـاني از قـوة   
قـوة جسـماني در   : دهـد  جسماني را چنين شرح مي

اثــر حركــت جــوهري بــه مرتبــة صــورت طبيعــي 
يابد تا به حد صـورت   اين تكامل ادامه مي. رسد مي

) نفـس حيـواني  (نباتي و سپس بـه نفـس حساسـه    
تبي اسـت كـه   اين مرتبه از نفس داراي مرا. رسد مي 

نفس پس از پشت سـر  . بايد اين مراتب را طي كند
گذاشتن قواي ظـاهري يـاد شـده، از قـواي بـاطني      

او با دارا شدن اين . شود تفكر و ذاكره برخوردار مي
قوا در مرتبة عالي حيـواني اسـت ولـي هنـوز وارد     
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سـير جـوهري،    انسانيت نشده است؛ وقتي در ادامة 
مميز انسـان از غيـر    صاحب قوة نطق گرديد كه قوة

  . شود انسان است، وارد مرحلة انساني مي
نفس ناطقه با ورود به مرحلة انساني دو شـعبه  

كند؛ يكي عقل عملي كه در بـدن تصـرف    پيدا مي
. كند و دوم عقل نظري كه داراي مراتبـي اسـت   مي

آخرين مرتبة اين عقل، عقل بالمسـتفاد اسـت كـه    
 ـ      زدش تمام صـوري را كـه كسـب كـرده اسـت، ن

اي  صدرالمتألهين چنين نفس كمال يافتـه . حاضرند
داند  را در مرتبة عقل فعال و مربوط به عالم امر مي

) 85: أسراء(» قل الروح من امر ربي«كه آية شريفة 
او عقيده دارد كه تعداد اندكي . كند بر آن دلالت مي

ــي  ــراد بشــر م ــن   از اف ــا اي ــد داراي نفســي ب توانن
راي كسب نفسي با اين خصوصيات باشند و بايد ب

ها، كشش و شوق خدايي در وجود انسـان   ويژگي
تنهايي از راه عمـل و تـلاش    برانگيخته شود كه به

: شود، زيرا در حديثي آمـده اسـت كـه    حاصل نمي
شـوق و  . »من جذبات الحق توازی عمل الثقلین ةجذب«

شـود چنـان    هاي حق ناشي مي كششي كه از جذبه
عمل او را با جن و انـس  تأثيري در انسان دارد كه 

  ).33ـ34: 1420ملاصدرا، (كند  برابر مي
هاي ملاصدرا مطـرح   بر اساس آنچه از ديدگاه

واجب تعـالي در مرحلـة ذات   : توان گفت شد، مي
كه غيب الغيوب است براي هـيچ كسـي ظهـوري    

سپس در مقام اسما و . ندارد و اسم و رسمي ندارد
بب كنـد و س ـ  صفات ظهـور اسـمايي پيـدايي مـي    

گـاه در   آن. شود تا حدي ظاهر و شناخته شـود  مي
پيونـدد، عـالم عقـول     وقوع مـي  تنزل ديگري كه به

در اين عالم نفوس ناطقة انسـاني بـه   . آيد پديد مي
وجــود واحــد بســيط جمعــي عقلــي موجودنــد و 

اين وجود واحد جمعي نظير . كثرتي در آنها نيست
ملكة اجتهاد است كه به وجود واحد بسيط جمعي 
عقلي در ذهن مجتهد موجود اسـت؛ تنـزل ملكـة    

هـا و نوشـتن    اجتهاد در قالـب پاسـخ بـه پرسـش    

  .كند فتاوي، چيزي از آن ملكة نوراني كم نمي
نفوس انساني كه در عالم عقل از وجود جمعي 

كننـد   عقلي برخوردارند، به عالم مثال تنزل پيدا مي
با ايـن  . كه بين عالم عقل و عالم طبيعت قرار دارد

شـوند   نزل، موجودات تفصيلي مثالي حاصل مـي ت
كه هر كدام جدا از ديگري در عـالم مثـال وجـود    

اكنــون هــم در عــالم مثــال  كننــد و هــم پيــدا مــي
بـا ايـن تنـزل از تجـرد وجـود نفـوس       . موجودند

قـدر ايـن سـير نزولـي      شود و آن انساني كاسته مي
دهـد   يابد تا كمالات اصلي را از دست مي ادامه مي
در چنـين حـالتي   . كنـد  جسماني پيدا مـي و حالت 
اي حـالّ در جسـم اسـت كـه از وجـود       نفس قوه

ضعيفي برخوردار است ولـي مـانع متفـرق شـدن     
  . گردد اجزاي جسم مي

به هر تعدادي كه ابدان مستعد پيدا شود، نفس 
از آن وجــود واحــد عقلــي و ســپس مثــالي تنــزل 

گيـرد، بـدون    يابد و به ابدان مستعد تعلـق مـي   مي
نكه از آن وجود عقلي يـا مثـالي چيـزي كاسـته     اي

آيـد، زيـرا    از طرفـي، تناسـخ هـم لازم نمـي    . شود
تناسخ باطل آن است كـه نفـس از بـدني بـه بـدن      

كـه آن وجـود واحـد     ديگر منتقـل شـود درحـالي   
جمعي عقلي كه قبل از بدن موجود است به بـدني  
تعلق نداشته است تا در اثر تنزل نفس و تعلـق آن  

ايـن وجـود واحـد    . سان، تناسخ لازم آيدبه بدن ان
وجودي مجرد از مـاده اسـت كـه در عـالم عقـل      

  .موجود است
ملاصدرا در برخي از آثـارش، در سـير نزولـي    

وجـود واحـد عقلـي،     نفوس، به وجود نفـوس بـه  
وجود تفصيلي مثالي و وجود متعدد مادي تصريح 
كرده است اما در برخي ديگر از آثـارش، تنهـا بـه    

عقلي و وجـود متعـدد مـادي اشـاره      وجود واحد
او بـراي  . كرده و از وجود مثالي نامي نبرده اسـت 

اثبات مدعاي خـويش، مبنـي بـر وجـود عقلـي و      
مثالي نفوس قبل از ابدان و تنزل آنان به عالم دنيا، 
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بــه آيــات قــرآن و روايــات اســتناد كــرده اســت، 
طور كه اقـوال حكمـاي پيشـين، اشـارات و      همان 

ن را هم دليل بر درسـتي ايـن ادعـا    رموز لطيف آنا
ــ358: همــان(دانســته اســت  : 1420؛ همــو، 355ـ

 ).78: 1319؛ همو، 38ـ39

  گيري نتيجهبحث و 
الغيـوب كـه    از نظر صدرالمتألهين علاوه بـر غيـب  

ذات واجب تعالي اسـت، و عـالم طبيعـت، عـالم     
تكثـر در عـالم   . عقول و عالم مثال نيز وجود دارند

اسـت كـه عقيـدة مشـايين      نحو طولي عقول هم به
نحو عرضي كـه عقيـدة سـهروردي     است، و هم به

مقصود از عقول طولي همان عقل اول است . است
شود و مقصود از عقـول   كه منتهي به عقل فعال مي

النوع يك نوع  عرضي، عقول مجردي است كه رب
مادي هستند و كار تدبير و استكمال انواع مادي را 

  . دهند انجام مي
عنــوان يــك موجــود مســتقل  بــه نفــس مجــرد

تواند قبـل از بـدن موجـود باشـد و همچنـين       نمي
كه مجرد است حادث شود و بـه   تواند درحالي نمي

پس بايد مراتـب  . بدني تعلق بگيرد كه مادي است
تدريج طي كند و رقيق شود و بـه عـالم    تنزل را به

مثال نزول كند و در آن عالم، تفصيل و تعدد پيـدا  
سـپس تنـزل   . تجردش كاسته شود كند و قدري از

آن   ديگري نمايد و صـورت مـادي پيـدا كنـد؛ در    
بنابراين، نفـس ناطقـة   . گيرد هنگام به بدن تعلق مي

النـوع   انساني به وجود واحد جمعي عقلـي در رب 
با پيدايش بدني مسـتعد در عـالم   . شود موجود مي

كند و به عالم مثال  طبيعت از وجود عقلي تنزل مي
سپس از عالم مثال . شود يد و متعدد ميآ نزولي مي

شـود و بـه بـدن     نزولي به عالم طبيعت متنزل مـي 
  .گيرد مادي تعلق مي

آنچه نظر صدرالمتألهين دربـارة وجـود عقلـي    
نفوس قبل از ابدان را از نظر كسـاني كـه بـه قـدم     

گرداند اين است كه  نفوس عقيده دارند، متمايز مي

در عالم عقول اگر موجود كه عقل و قديم است و 
حضور دارد، به عالم دنيا بيايد و نفس شـود، ايـن   

روشن اسـت  . ناقص كردن يك موجود كامل است
كه موجودي كه كامل است براي آمدنش به عـالم  
دنيــا و مبــتلا شــدن بــه افــات و نقــايص دنيــوي، 

در نهايت چنين عقلي كه بـه عـالم   . توجيهي ندارد
راوان، بـه  دنيا آمده، پس از طي مراحلي و تلاش ف

رسد كه در عالم عقول بـوده   اندازة همان عقلي مي
است؛ ضمن اينكه بعضي از عقول كه در عالم دنيا 

ــه نفــس شــدند، ترقــي نمــي  ــه  مبــدل ب كننــد و ب
كنند يا در نهايت به تجرد  السافلين سقوط مي اسف

كننـد   نفوسي كه دوباره ترقي مي. رسند برزخي مي
رسـند، در   مـي و در سير استكمالي به مقـام عقـل   

  .كنند اندكند مقايسه با عقولي كه سقوط مي
اكنون ضايع كـردن تعـداد زيـادي از عقـول و     

السافلين بـراي اينكـه تعـداد     فرستادن آنها به اسفل
اندكي از عقول، پس از آمدن به دنيا و مبدل شـدن  
به نفوس، به عالم عقل صـعود كننـد، امـري قبـيح     

ه عقل مجـرد  البته اگر گفته شود موجودي ك. است
است، تنزل كرد و به عالم دنيا آمده تا در عالم دنيا 
بــه كمــال برســد، مــانعي نــدارد، زيــرا در تنــزل،  
موجودي كه عقـل مجـرد اسـت در عـالم عقـول      

اي از آن موجود مجرد عقلانـي   پابرجاست و رقيقه
شـود و بـه    كه ناقص است، به عالم دنيا متنزل مـي 

كامل شـود و بـه   دهد تا  سير كمالي خود ادامه مي
پس، در ايـن حالـت عقـل    . مقام عقل مجرد برسد

مجرد عالم عقل را ترك نكـرده بلكـه تنـزل كـرده     
است، برخلاف حالتي كه عقل مجرد، عالم عقل را 
ترك نمايد و به عالم دنيا بيايد و به نفس بدل شود 

  ).كه امري قبيح است(
نفس در عالمي كه بود كارهاي علمي و عملي 

ديد، افعال و كارهاي دنيـوي بـراي او    خود را نمي
ماند و قواي خود را براي انجـام آن   پنهان باقي مي

شـد آن   اين غفلت باعث مـي . برد كار نمي كارها به



  77// )با تأكيد بر ديدگاه ملاصدرا(تنزل نفوس در عوالم وجود 

 
 

قوا و كارهايي كه تحت آن قوا بودند، باطل شده و 
نفس آن فضايل را فراموش كند، در چنين حـالتي  

  .شد فضيلت و شرف نفس شناخته نمي
لمتألهين دربــارة عــوالم وجــود و تبيــين صــدرا

تحقق نفـوس در آن عـوالم، بـا اشـكالاتي روبـرو      
است، زيرا از منظر وي نفس پيش از تعلق به بـدن  

عنوان معلول عقل مفـارق همـراه    در عالم عقول به
. با علتش به وجودي منحاز و مسـتقل وجـود دارد  

  :هاي زير روبرو است چنين ادعايي با اشكال
در مرتبـة علـت تامـه بـه     كمـال معلـول   ) الف

وجودي موجود است كه متمايز از وجـود علـتش   
در اينجا هم، نفس در مرتبة علتش كه عقل . نيست

.مجرد است، حضوري جدا از عقل مجرد ندارد  
پذيرش وجودي جدا از عقـل مجـرد بـراي    ) ب

نفس ولي وابسته به آن، قبـول تكثـر نفـوس قبـل از     
درا منكر تكثر تعلق به ابدان است و حال آنكه ملاص

و تعدد نفوس قبل از عالم طبيعت است و براي آنهـا  
  .وجود مجرد واحد جمعي عقلي قائل است

كساني كه بـه قـدم نفـوس عقيـده دارنـد،      ) ج
مقصودشان وجود عقلاني نفس نيست بلكه سخن 

عنـوان جـوهري    آنها اين اسـت كـه آيـا نفـس بـه     
متصرف در بدن كه وجود اضـافي و تعلقـي دارد،   

ز تعلق به بدن در عالم ديگري موجود است پيش ا
يا نه؟ اين در حالي است كه صدرالمتألهين بحـث  

نحو واحد جمعـي عقلـي در    را به وجود نفوس به
عالم عقول برده اسـت و ايـن كشـاندن بحـث بـه      

  .امري خارج از محل نزاع است
اين سخن ملاصدرا كه نفوس قبل از تعلـق  ) د

مند  اي از وجود بهره گونه به ابدان در عالم عقول به
  .اند، به يك معنا پذيرش قدم نفوس است بوده

چنانكه گفته شد، كساني مانند شيخ اشراق ) هـ
پذيرنـد كـه هـر يـك از طبـايع كلـي از عقـل         مي

اند كه داراي كمالات آن طبايع  مجردي افاضه شده
ولي ايـن  ) 455و  434/ 1: 1372سهرودي، (است 

بـايع در عـالمي   سخن مستلزم آن نيست كه اين ط
قبل از عالم طبيعت، داراي وجود عقلانـي باشـند؛   

 .آنچه صدرالمتألهين ادعا كرده است
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